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  نظرية شعور و جاودانگي هستي در انديشة عرفاني مولوي

  * حسين نوين

  چكيده

قرآني و دانش ديني  هاي شهودي خود و با تأسي از آيات مولوي بر اساس دريافت
شـمارد كـه در يـك همـاهنگي      اّل مي ّات عالم را با شعور، زنده و فع ّة ذر خود، كلي

اين ارتبـاط زمـاني كامـل    . كامل و ذاتي، با شعور حاكم بر هستي در ارتباط است
ّي  خـود دور شـده، بـر بعـد      از جمله انسان، از بعد مـاد  ؛شود كه اجزاء هستي مي

و ) ّي كهولـت مـاد  ( ايـن همـان قـانون آنتروپـي    . يفزايـد معنوي و روحـي خـود ب  
مولوي مانند انيشـتين بـه دو    .در فيزيك است) افزايش حيات معنوي( نگانتروپي

ّل بعد مادي به نـور   و مرگ انسان را نيز تبد نوع نور حسي و تقديري معتقد است
تقـديري   مندي انسان از نور در نظر مولوي بهره. شمارد تقديري و جاودانگي برمي

يابي به جاودانگي نـوراني،   و ازلي و ارتباط با كليت حاكم بر جهان هستي و دست
  .استيّ يا شعور باطني و شهود ميسر  ّت حس در ساية كسب قابلي
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  مهمقد

شناسي و معادشناسي، عامـل راهبـري    شناسي، انسانهاي خدا شناسي با مؤلفه هستي
در اين راستا تفكّـرات دينـي و مطالعـات    . است ديگري براي اجرايي شدن معناي زندگي

مندي نظام آفرينش و بيداري انسان را در مسير حيات اجتمـاعي او   شناسانه، هدف هستي
  .نمايند تبيين مي

ربـة بـزرگ روحـي و عقلـي انسـان،      در اين ميان نقش عرفان و علم، به عنوان دو تج
ّت هستي و ارتباطات متقابـل آن بـا انسـان دارد؛ در نظريـة      نقش بسزايي در تبيين ماهي

هستي و به مثابه عضوي زنـده  ) شهودي( عرفاني، انسان به عنوان بخشي از مجموعة كلّ
  .ددار اّل و هدف مند آفرينش و همگام با آن در مسير تكامل گام بر مي از پيكرة فع

در نظر قرآن نيز مطالعات نظام كليّ حاكم بر هستي و نظام كيهاني در خدمت انسان 
: 1374جوادي آملي، ( قرار دارد تا در پرتو ارتباط با آن و خداي هستي، به كمال مطلوب

هـا و زمـين و    اين كه آفـرينش آسـمان  . و به سعادت جاودانه دست پيدا كند) 608ـ611
ّـت نظـام آفـرينش را روشـن      مندي و حكيمانه بودن كلي غايتمند است،  مابين آنها هدف

تواند در مسـير كمـال قـرار     يابد، مي ّت دست مي انسان زماني كه به اين كلي. )1( نمايد مي
هاي اصيل اديان بزرگ جهان نسبت بـه معنـاي كـلّ حيـات،      جان هيك در آموزه. بگيرد

توانـد   ان بينـي اديـان مـي   جه ـ«كند و معتقـد اسـت كـه     نوعي همانندي را مشاهده مي
: ]تـا  بـي [هيـك  ( »ّن و هدف شمرده شـود  ها، شيوة زندگي خاص و تعي خاستگاه گرايش

89.(  
 هاي از پيش تعيين شده بين انسان و هسـتي را  دانشمندان ديگري نيز اين هماهنگي

كـه   معتقد بود كه براي انسان دو سيما وجـود دارد  )2( اند؛ شوپنهاور ّه قرار داده مورد توج
هاي از پيش تعيين شده، در دو مكان هم زمـان بـه    انگيزترين هماهنگي به واسطة حيرت

فكر زير مرحلة خود آگـاهي بـه اطّلاعـات مـاوراء     «نيز معتقد بود كه . )3( پيوندد وقوع مي
 »ترين وضع ارتباط فكري بين افراد اسـت، دسترسـي دارد  ّ  حدود طبيعي حواس، كه مهم

 هــم در رســالة فايــدون، جــاودانگي روح را مطــرح كــرده اســتافلاطــون ). 17: همــان(
روح تمايل به ادامـة غيرالنّهايـة   «اسپينوزا هم معتقد بود است كه ). 86:1363: افلاطون(

  ). 73: 1383اونامونو، ( »خويش دارد و از ديرپايي و ماندگاري خويش آگاه است
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بـارت ديگـر جهـان    اين ديرپايي انسان همسو با ديرپايي جهـان هسـتي اسـت؛ بـه ع    
گذارد و سپس به جاودانگي نهايي  هستي نيز با گذشت زمان رو به كهولت و فرسايش مي

در ايـن قـانون   . اين امر در قانون دوم ترموديناميك بيان شـده اسـت  . كند دست پيدا مي
 رونـد  مـي   پـيش ) آنتروپـي ( هاي جهان هستي در طول زمان بـه طـرف كهولـت    سيستم

نظمي يك سيستم و بر هم خوردن نظـم در   آنتروپي به معني بي). 142: 1384ناصري، (
اگـر سيسـتمي بـه تعـادل حرارتـي      «هاي يك سيستم است؛ به عبارت ديگر  سازمان اتم

رسد و انرژي نيز، طبق قانون بقاي انـرژي، در سرتاسـر    برسد، آنتروپي آن به حداكثر مي
كند كـه در   نتروپي حكم ميعالم ثابت است و اگر انرژي چيزي در جايي كم شود، اصل آ

شود كـه بيـانگر حـداكثر     بنابراين تعادل انرژي در عالم برقرار مي. جاي ديگري زياد شود
نظمـي ظـاهري،    بنابراين در وراي اين بـي «). 106-107: 1387فرشاد، ( »آنتروپي است

بايـد افـزود كـه ايـن      .)12: 1983گيـواردو؛  ( »تري از نظم پنهان شده است گونة مهيب
كـه فرآينـدي    )4( گيـرد  ه به انرژي نيز در كنش با محيط صورت ميّ  ل مادّ  يند طيّ تبدفرا

در اين راستا حيات انسان نيز بر اثـر كـنش بـا محـيط و     . است مثبت و منتهي به تعادل
 :كهولـت ( ي خود را از دست داده، به مرحلـة آنتروپـي  ّ  طبيعت، به مرور زمان صورت ماد

اگر سيستمي داشته باشيم كه . هايه پوسيده و متلاشي خواهد شدنايل و النّ) مرگ نهايي
نهايـت و   رو بـه بـي   ،مثبت باشد، هرگز متلاشي و فرسوده نشده) كهولت( در آن آنتروپي

گيـرد كـه    ّت حاكم بر نظام هستي صورت مي دّل در كلي اين تب. جاودانگي خواهد گذاشت
  :گويد اين كه مولوي مي. استدر يك رابطة متقابل و به هم پيوسته قابل تبيين 

  ه كانـــدرين ارض و سماســـت ّ ه ذر ّ ذر
  

  جنس خود را همچو كاه و كهرباسـت   
  

  )5( )17، 3: 1381 مولوي،(      
يّت نظام هستي و همبستگي درونـي آنهـا عامـل     ّن اين حقيقت است كه كل دقيقاً مبي

نظـر هـيچ چيـزي    در اين . اصلي خلقت و نظام همبستگي حاكم بر آفرينش هستي است
  .يستدر جهان هستي و از پيوستگي و هماهنگي كليّت آن بيرون ن

هاي قرآني و تجربيات و الهامات شهودي خود، با طـرح نظريـة    مولوي بر اساس دانش
شـعور و   شعور كيهاني، جهان هسـتي را نيـز هماننـد انسـان موجـودي زنـده، پويـا، ذي       

. دارد تكاملي جهان هستي گـام بـر مـي   شمارد كه همسو و همگام با حركت  مند مي هدف
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در اين نظر انسان با شعور باطني خود، با شعور و روح بـاطني حـاكم بـر جهـان هسـتي      
دانـان و فيلسـوفان بـزرگ     اين گونه نظرات مولوي بـا آراء فيزيـك  . سازد ارتباط برقرار مي

  .جهان معاصر همخواني دارد
هـاي   ي پرداخته و به شواهد و ايـده با اين نگرش ما به مطالعه و بررسي نظريات مولو

 تحليل محتـوا «ّت موضوع به صورت  بر ماهي روش پژوهش ما نيز بنا. ايم فوق دست يافته

ّرهاي آن نيز آن دسته از ابيـات و   هاي مولوي صورت گرفته و متغي در اشعار و سروده» )6(
اكي از شواهد شعري مولوي هستند كه ضمن داشتن جنبة عرفاني و مظاهر شهودي، ح ـ

 .دهستنجاودانگي هستي و ارتباطات كليّ انسان با جهان هستي و شعور حاكم بر آن 
  

  )تحقيق ةهاي نظري و پيشين پايه( بررسي منابع

ّه علما و دانشمندان تجربـي قـرار    هاي علمي مولوي اغلب مورد توج نظريات و انديشه
دربـارة تعـاليم اخلاقـي،     ؛شناسـي  ترين مطالعات و تحقيقات مولوي اّ بيش ام. داشته است

تر سـخن بـه ميـان     تربيتي و ديني او صورت گرفته است و از مباني نظري و عملي او كم
جعفـري،  ( انـد  شناسي مولوي بيان كرده اشارات اندكي در نظريات كيهان گاهي. اند آورده

و يا موضوع حيات و حركت جوهري مولوي را كه دربـارة  ) 10و  9، 8، 7، 6، 1، ج1361
، 1093 :4ج  ،840و 834 ،830: 3، ج 1373فروزانفـر،  ( اند تي قائل شده، بيان كردههس

   ).1194 و1180
دهـد، در   زبان رمزي مولوي نيز كه زبان حال دل و رابطة انسان با هستي را نشان مي

، 1372كـوب،   زريـن ( ّه قرار گرفته اسـت  برخي از تحقيقات پژوهشگران معاصر مورد توج
طات روحي و معنوي انسان با جهان بيـرون نيـز بـه صـورت پراكنـده و      ارتبا). 171: 1ج

  ).716: 2، ج1366همايي، ( جزئي به وسيلة همايي بررسي شده است
روح، "دانان معاصر نيز در كتـاب   شناسانة مولوي با آراء فيزيك تطبيق نظريات هستي

ويسنده در كتـاب  از همين ن). 1380 فرشاد،( مورد بحث قرار گرفته است "ماده و كائنات
ــا انديشــه"ديگــري تحــت عنــوان  نيــز بــه برخــي آراء ) 1380( "هــاي كوانتــومي مولان

. شناسي مولوي و تطبيـق آن بـا نظريـات دانشـمندان فيزيـك بحـث شـده اسـت         كيهان
دّات شرح مثنوي، به طور پراكنده و جزئي به بيـان برخـي    جعفري نيز در تعدادي از مجل
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ّـا در هـيچ كـدام از منـابع مـذكور شـرح كامـل و         ام. اسـت  آراء فيزيكي مولوي پرداخته
شناسي مولوي و بخصوص ارتبـاط انسـان بـا جهـان      فراگيري از نظريات فيزيكي و كيهان

در ايـن مقالـه ضـمن تحليـل و تطبيـق آراء دانشـمندان و       . هستي، به ميان نيامده است
، مبـاني اعتقـادي و   شناسي مولـوي  دانان بزرگ معاصر با نظريات فيزيكي و كيهان فيزيك

ديني اين نظريه را نيز از نصوص و آيات قرآني استخراج و تبيين كرده و طّـي آن اصـول   
نظرية شعور و ارتباط روحي و طولي انسـان بـا جهـان هسـتي و شـعور حـاكم بـر آن و        

  .ايم جاودانگي هستي را نيز مورد بررسي قرار داده
  

  بحث و نتايج 

نظران  شناسي، نجوم و تأييد صاحب فيزيك، كيهان براساس نظريات علمي دانشمندان
ّـال، زنـده و    م فـع نظـا به عنوان يك ) هستي( جهان  علوم زيستي و فلسفي دوران معاصر،

اين سيستم زنده و مرتبط با هم، يك مجموعة واحـدي را تشـكيل     اجزاء. استمند  هدف
  .دهند و بين اجزاء نيز يك ارتباط متقابل و دائمي وجود دارد مي

در ايـن نظريـه اجـزاء    هسـت  » بوز انيشـتين «در فيزيك مدرن هم اصطلاحي به نام 
د ايـن كـه يـك عضـو بـا عضـو ديگـر         ّ ساختمان هستي با هم هماهنگي دارند و به مجـر 

و » كلّ سيستم«ناهماهنگ باشد، يا حركتي از خود نشان دهد، ساير اجزاء و به اصطلاح 
اسـت و از  » بـا شـعور  «هسـتي  ) كـلّ ( يرا مجموعهز. دهد مجموعه را تحت تأثير قرار مي

). بـه بعـد   178: 1384ناصـري،  ( ترين حركات و عملكردهاي اجزاء بـاخبر اسـت   كوچك
هرچيـزي در هسـتي بـا     )7( هاي نـوين نظـري، از نظـر فيزيـك كوانتـومي      براساس يافته

شـكل  جهان مت«اين عقيده، كه » ظاهراً«چيزهاي ديگر در ارتباط هست؛ به عبارت ديگر 
از اشيايي است كه وجودشان مستقل از آگـاهي انسـان اسـت، بـا مكانيـك كوانتـومي و       

هـاي   بـه عبـارت ديگـر سيسـتم     .)158: 1979 ،برنـارد ( »حقايق تجربي در تضـاد اسـت  
ها اثـري بـر    گيري روي يكي از سيستم اند، در هر اندازه كوانتوم مكانيكي كه در هم تنيده

ّرهـاي   ها معتقدند كـه ايـن اثـر بـه كمـك متغـي       بعضيگذارند كه  روي سيستم ديگر مي
ات اسـت كـه ارتبـاط متقابـل     تأثيرو اين ) 447؛ 1966جان بل؛ ( افتد اتفاق مي 1پنهاني

                                                 
1. hidden variable 
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ارزش آفـرينش نيـز در يكپـارچگي و    «تا به آن حد كه  )8( سازد اجزاء هستي را فراهم مي
بنـابراين هـر   ). 5 -197 :1981، برث و كوب( »ارتباط متقابل اجزاء آنها تعبير شده است

ايـن كـل اسـت    «كند و لذا  معنا و واقعيت پيدا مي» كل«جزئي از جهان در هماهنگي با 
ارتباط و پذيرش با يكديگر و   سازد و بدون آن اجزاء كه نظم كلي كيهاني را نيز فراهم مي

  .)161: 1990 ،كافاتوس و ناديو( »النهايه تكامل را پيدا نخواهند كرد
در ايـن نظـر اگـر امـواج     . استييد أدر انديشة فيزيك كوانتوم نيز مورد ت اين موضوع

وجـود  «توان گفـت كـه    هند، پس مي كوانتومي بنيان تمامي مواد و آگاهي را تشكيل مي
زيرا كه همة امواج بايد حركتي متناوب و مـوزون  . هماهنگي در جهان يك ضرورت است

تر از نـور جريـان دارد، پـس همـاهنگي در      از آنجا كه موج كوانتومي سريع. داشته باشند
  ).144: 1387 ،آلن ولف و توبين( »ها حضور دارد همة زمان

رابطة ذهن و ماده از وراي يك جوهر كوانتومي «در اينجاست كه در مكانيك كوانتوم 
و هـر   .)236: 1990 ،َـر  ُه ز( »شـود  معمولي بالاتر رفته و يك ارتباط غيرمادي تبيين مـي 

ها و ساير ذرات درون اتم، توأم با آگـاهي و شـعور    مّ از الكترون ودي از عالم، اعّه و موج ذر
  ).230: 1387 ،فرشاد( گيرد شود كه هر نوع ذره و امواج را نيز در برمي مي

كنندة امواج اين انـرژي مرمـوز اسـت و تمـامي      هر كنش ذهني در حكم توليد«پس 
هـا   وهرة انديشة جمعي همة هستيجهان محصول همين فعاليت ذهني است و توسط ج

زيـرا سيسـتم مغـزي انسـان     ). 306: 1387 ،تـالبوت ( .»آفريده شده و جان گرفته اسـت 
بدون آن جهان بيروني و هستي معنا و مفهـومي  «و  )9( حاوي پديدة بنيادين آگاهي است

  ).165: 1990 ،و كافاتوس و ناديو 73: 1988، مارشال( »كند پيدا نمي
E=MC( ز كشف فرمول انيشتيناين موضوع بعد ا

در ايـن فرمـول،   . تر شد روشن) 2
هـاي مختلـف    و لذا همـة گونـه  «تنها ساختارهاي متفاوتي از انرژي هستند،  Eو  Mكه 

ها در جهان، فقط انواع مختلفي از آگاهي هسـتند كـه بـه عنـوان نـاظر و       عناصر و پديده
و از آنجـا  ). 144: 1387 ،ينآلن ولـف و تـوب  ( »كنند ظهور مي] يا شاهد و مشهود[منظور

سوق مـي دهـد و   ) كمال( حاكم بر جهان هستي نيز، جهان را به سوي خود» ّت كلي«كه 
) 41: 1386 ،هاوكينـگ ( شوند ها نيز كه با سرعت بيشتري از ما دور مي حركت كهكشان

، )137-8: 1383 ،پادمانابـان ( »در حال انبساط قرار دارد به سوي بينهايت«و چون عالم 
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 و ذهنـي انسـان  ) شـهودي ( ذا فهـم جهـان هسـتي صـرفاً بـه كمـك همـاهنگي قلبـي        ل
  .ّر خواهد بود ميس) گّرايي كل«

يعني رابطة معرفتي انسان با هستي متقابل و دوطرفه است؛ به عبارت ديگر اين تنهـا  
انسان نيست كه داراي دانش شناخت است، بلكـه خـود دانـش و معرفـت نيـز انسـان را       

  :ندك اين جاست كه مولوي ما را به كلّ نگري دعوت ميو از . شناسد مي
ــلّ اســت  ــا ســوي ك ــا را روي ه   جزوه

  

ــا گــل اســت    ــازي ب   بلــبلان را عشــق ب
  

ــي رود   ــا مـ ــه دريـ ــا بـ ــه از دريـ   آنچـ
                     

ــي رود      ــا مـ ــد آنجـ ــا كĤمـ   از همانجـ
  

  )763و  767، 1: 1385مولوي، (      
ّت عالم هستي، نه تنها امكـان معرفـت بـر     با كليدر نظر مولوي، كلّ شناسي و ارتباط 

ند، بلكه به نظر او فلسفة حيـات بشـري نيـز در گـرو همـين      ك حقيقت كليّ را فراهم مي
؛ در داسـتان دقـوقي و   اسـت ارتباط و هماهنگي اجزاء عالم هستي با كليّت حاكم بـر آن  

  :له اشاره شده استئكراماتش به اين مس
ــان  ــما را اي مهـ ــر شـ ــت پيغمبـ   گفـ

  

ــان    ــفيق و مهرب ــدر هســتم ش   چــون پ
  

ــد   ــزاي مني ــه اج ــه جمل ــبب ك   زان س
  

ــي      ــر م ــرا ب ــلّ چ ــزو را از ك ــد ج   كنَي
  

  كــار شــد جــزو از كــلّ قطــع شــد، بــي
  

ــد     ــردار ش ــد، م ــع ش ــن قط ــو از ت   عض
  

ــر   ــار دگـ ــلّ بـ ــه كـ ــدد بـ ــا بپيونـ   تـ
  

ــر     ــان خب ــودش از ج ــد، نب ــرده باش   م
  

  جزو ازين كـل گـر بـرد، يـك سـو رود     
  

  كلّ است، كـاو نـاقص شـود   اين نه آن   
  

  )38/1934، 3: همان(     
ّت و جنسيت نور هم در فرآيند نمايي هستي قابل بررسـي اسـت و بايـد توجـه       خاصي

 هاي نور روشني و انرژيك بـودن آن اسـت و طبـق فرمـول انيشـتين      از ويژگيداشت كه 
)E=MC

از . )87: 1975 ،اشـباي ( )10( ه و انرژي قابل تبديل بـه يكـديگر هسـتند   ّ  ماد) 2
ه و انرژي ساخته شده و نور هم صورتي از انرژي است لـذا بـا   ّ  آنجا كه عالم طبيعي از ماد

االله نـور السـموات   ( .از نور ساخته شده است) هستي( توان گفت كه تمام عالم تسامح مي
در تعبير آية مذكور، خدا همان هستي، منتهي صورت نوراني آن معرفـي شـده    )والارض

  .است
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اي كه با سرعت نـور حركـت كنـد، بـه مقـدار       هّ  اساس نظرية انيشتين، جرم هر مادبر 
كنـد،   حركت مي جسمي كه با سرعت نور )11( چنين انرژي جنبشي هم. رسد نهايت مي بي

زيرا خداونـد  . بودن باز يكي از آيات خداست» نامحدود«رسد و اين  نهايت مي به مقدار بي
  .نهايت است از هر حيث بي

اواخــر قــرن نــوزدهم دانشــمندان فيزيــك دريافتنــد كــه ســرعت نــور در تمــام  در «
پـس  ). 188: 1379مارتين، ( »توانستند، امتحان كنند، يكسان است هايي كه مي دستگاه

زيرا خـواص نامحـدود از   . سرعت نور گرچه محدود است، در دنيا در حكم نامحدود است
سـازد كـه    ّه مي رساند و موج نگي نور را ميكرا ّت بي اين دو خاصي. )12( دهد خود نشان مي

از طرفي سرعت نور كه يك فهم مطلق است، هميشه تغييـر ناپـذير   . بناميم» نور«خدا را 
» اطلاق«خود همين . مطلق نيست و تغييرپذير و نسبي است» زمان«است، در حالي كه 

  .طلق استزيرا او از هر حيث م ؛اسم مناسبي براي خدا باشد» نور«شود كه  سبب مي
او قبـل از نيـوتن   . تري دارد سهروردي هم دربارة ساختمان نور نيز نظر علمي و روشن

  :گويد در ساختمان نور به دو نوع ازلي و تقديري آن قائل شده است؛ در اين باره مي
بـود و نـور عـارض و    ) عرضـي ( نور خود در هر حال بر دو قسم بود؛ آن چـه هيـأتي  «

بنـابراين واجـب   . د و نـور محـض اسـت    ّ ر نبوده كه نور مجرديگري نوري كه عارض بر غي
ها، همه به نـوري منتهـي شـود كـه      ذّات و انوار عارضه و هيأت آن است كه انوار قائمه بال

س و  ّ ّوم و نـور مقـد   وراي نور ديگري بدان سان نبود و آن نور الانوار و نور محيط و نور قي
  ).195ـ9: 1384سهروردي، ( »نور اعظم و اعلي بود

اي است كه انيشتين نيـز بـه آن اشـاره كـرده      ماحصل سخنان سهروردي همان نكته
كـه قابـل مشـاهده اسـت و     » حـادثي «كنـد؛   است؛ انيشتين نور را به دو نوع تقسيم مـي 

كنـد و   موجـود زنـده مداخلـه مـي    ) منـدي  تـوان ( كه در مكانيسم» تقديري«ديگري نور 
  ).24: 1380فرشاد، ( ناميم مي »روح«حاصل آن چيزي است كه ما آن را 

ات ّ  نيـز همـان ذر  ) تقـديري ( اّ نور دوم ام. است )آنتروپي( ل حادث و نابودشدنيّ  نور او
روحاني ثابتي هستند كه دوام آنها نيز به اندازة دوام حياتي هسـتي ادامـه دارد و بعـد از    

، الاّ هالـك  شـئٍ  لُّكُ ـ«مرگ ما نيز حيات آنها جاودانه خواهد بود و به مصداق آية شريفة 



   77 /نظرية شعور و جاودانگي هستي در انديشة عرفاني مولوي

هجـ) 88/قصص( و  ليهـا فـانٍ  ْ ع نو يا كلّ م   ـ و يبقـي وجـه   )13( ك ذوالجـلال و الاكـرام  ربِّ

  ).26و  27: الرحمن(
اشـاره  ) ه يـا انـرژي  ّ  ماد( هاي مختلف مثنوي به اين دو وجه نور مولوي نيز در داستان

كـه   )ص( ، از مصـطفي )رض( يقهّ  ل مثنوي، در داستان پرسيدن صدّ  كرده است؛ در دفتر او
اي، بـه   گويد كـه روزي پيـامبر خـدا بعـد از دفـن جنـازه       چه بود؟ مي باران امروزينه   ّ سر

گفـت كـه امـروز     )ص( عايشه خطاب به پيـامبر . اش و پيش همسرش، عايشه برگشت خانه
اب جـو  اّ چرا لباس تو خيس نشده است؟ آن حضـرت در  ام. باريد هوا ابري بود و باران مي

فرمود كه چون تو عباي مرا در زير باران به سر كـرده بـودي، آن را حـس كـردي و لـذا      
  :ديگران از فهم و شهود آن باران عاجزند

  است غم از بهر تسكين] باران [گفت اين
  

  كـــز مصـــيبت بـــر نـــژاد  آدم اســـت  
  

  هوشــياري ز آن جهــان اســت و، چــو آن
  

  غالــب آيــد، پســت گــردد ايــن جهــان  
  

  تــــاب و حــــرص يــــخهوشــــياري آف
  

ــخ     ــالم وسـ ــنِ عـ ــياري آب، تـ   هوشـ
  

 ــ ــدك ترش ــان ان ــي ز آن جه ــح م ــد ّ   رس
  

ــد     ــرص و حس ــان ح ــرد در جه ــا نغّ   ت
  

  ّــح بيشــتر گــردد ز غيــب    گــر ترشـ ـ
  

  ني هنـر مانـد در ايـن عـالم نـه عيـب        
  

  )2063 -2067، 1385: 1مولوي، (      
ديري وجـود دارنـد   كند كه در نظام هستي نورهاي تق مولوي در اين داستان اشاره مي

شـوند و بـا چشـم دل و بصـيرت و بـه دسـت        هاي معمولي ديده نمي كه به چشم انسان
  .توان به آن دست يافت صاحبدلان و كاملان مي

و بـه  ) تقـديري ( يّ اين نـور دوم  كند كه در مقابل تجل از طرفي در بيت دوم اشاره مي
در نظـر آدمـي نـاچيز و    ) اهر آندنيـا و مظ ـ ( يّ ّت ذاتي آن، اين نورهاي حس خاطر نوراني

 مقدار اين نور و به اصطلاح مولوي اين هوشياري نيز كه از آن جهان. كند پست جلوه مي
وار و انـدك انـدك و    هّ  شـود، ذر  بر ايـن جهـان متجلّـي مـي    ) شعور كليّ حاكم بر جهان(

آيد؛ به اين معني كه بر اساس قانون دوم ترمودنياميـك   وار است و لذا به چشم نمي حّ ترش
گذارد، به همان نسبت نيز بـه   مي) آنتروپي( يّ  به همان اندازه كه جهان رو به كهولت ماد

ّ كـه روزي كـاملاً حيـات و     تـا بـه آن حـد    )14( شـود  نزديك مـي ) تروپينگان( جهان باقي
كـه توضـيح    نظمي  ـ افزايش آنتروپي يا بي«به عبارت ديگر  :كند جاودانگي كامل پيدا مي
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شـود و   اي است از آنچـه پيكـان زمـان خوانـده مـي      آن قبلاً رفت ـ نسبت به زمان نمونه 
 »بخشـد  د و بـه زمـان جهـت مـي    كن ـ چيزي است كه گذشته را از آينـده مشـخص مـي   

  :فرمايد مولوي در اين راستا مي). 183: 1388 ،هاوكينگ(
ــي   ــو م ــس ن ــر نف ــا  ه ــا و م ــود دني   ش

  

ــا  بـــي     خبـــر از نـــو شـــدن انـــدر بقـ
  

  رسـد  عمر همچـون جـوي نـو نـو مـي     
  

  نمايـــد در جســـد  مســـتمري مـــي   
  

  )1145و1144، 1: 1385مولوي، (     
از حيات انساني با دو گام فيزيكـي همـراه    در اين جا مولوي معتقد است كه هر لحظه

كه به نوعي نزديكي به مرگ وكهولت و آنتروپـي اسـت و     ل نفََس و حيات اوّ  است؛ گام او
گام دوم كه ظهور حيات يا شعور و يا نور دوم و تقديري كه در حيات و هستي ما جـاري  

. انـد  ّـه  و روي يـك سـك  اند كه د منتهي اين دو آن چنان به هم آميخته). نگانتروپي( است
ّـا از آن   ام. رسد به ظاهر مشكل به نظر مي) آنتروپي و نگانتروپي( تشخيص حيات و مرگ

همـين   دريا روح، در تمام سرشـت مـا آميختـه اسـت، لـذا      ) ازلي( جايي كه نور تقديري
مولـوي در بيـان   . كنـد  ّت و يگانگي با خدا نيز معني پيـدا مـي   راستاست كه مرتبة اولوهي

  :گويد ّت ذاتي انسان مي و نوراني عظمت
  اي ه ّ اينــــت خورشــــيد نهــــان در ذر

  

ــر    ــتين بــ ــر در پوســ ــير نــ   اي ه ّ شــ
  

  اينـــت دريـــايي نهـــان در زيـــر كـــاه
  

  پــا بــر ايــن كــه هــين منــه بــا اشــتباه  
  

  )2503و4، 1: همان(                         
  :و يا

ــي ذر ــابي در يكـــ ــان ّ آفتـــ   ه نهـــ
  

                      دهــــان ه بگشــــايد ّ ناگهــــان آن ذر  

  ه گـــردد افـــلاك و زمـــين   ّ ه ذر ّ ذر
  

  جست ازكمـين  خورشيد چون آن پيش  
  

  پــس بــه صــورت عــالم اصــغر تــويي
  

ــويي      ــر ت ــالم اكب ــي ع ــه معن ــس ب   پ
  

  ) 4580ـ  2، 6: همان(   
، اشـاره  اسـت » نـور «كـه همـان     ّت ذاتي و طبيعـي انسـان،   در اين جا مولوي به ماهي

 يازد؛ نور تقديري، در زير نور حس ـپرد يّ و تقديري مي ه بيان دو نوع نور حساو ب. كند مي
از ميـان  ) كاه عايق( يّ و عاريتي پنهان شده است و هرچه اين نور حس) آفتاب در زير كاه(
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نـور  ( ت وجودي خورشيد انسـان ّ  ، بر شد)آنتروپي( ي فاني شودّ  برداشته شود و جسم ماد
اين همان عالم حقيقي انساني است كه به عنوان نماد يـا  . د شدنيز افزوده خواه) تقديري

) بعـد از مـرگ  ( شـود و روزي نيـز   قلمـداد مـي  ) عالم اكبر( به قول فلاسفه عصارة هستي
  .كند خود را پيدا مي) معناي وجودي كبير( حيات واقعي

) و تقـديري  سـي عـد ح بـا دو ب ( و عيني يك موجود نـوراني  مولوي پير را نمونة كامل
اّت نوراني حقَ نيز در هسـتي، متناسـب بـا     كند كه اصولاً تجلي كند و اشاره مي عرفي ميم

رسـد   به نظـر مـي  . ظرفيت وجودي آنها جاري است و گاهي هفتصد مرحله يا مرتبه دارد
دانـان معاصـر سـازگاري دارد كـه معتقدنـد هـر        كه اين نظر مولوي با اين عقيدة فيزيك

از انـرژي را در خـود بـه    كمـابيش  هـا، سـهمي    انسانچيزي از جهان هستي، حتي خود 
و انسان كامل از اين نور سهم بيشـتري دارنـد    اّ پير ام). 110: 2008 ،پيماك( همراه دارد

  :گويد و اينجاست كه مولوي دربارة خدا مي
  او چو نور است و خرد جبرئيل اوست

  

ــت    ــديل اوسـ ــم ازو قنـ ــي كـ   آن ولـ
  

  آنك زين قنديل كم مشـكات ماسـت  
  

ــب    ــه ترتيـ ــور را در مرتبـ ــت نـ   هاسـ
  

  زانــك هفتصــد پــرده دارد نــور حــق
  

ــرده   ــق  پ ــدين طب ــور دان چن ــاي ن   ه
  

ــام    ــومي را مق ــرده ق ــر پ ــس ه   از پ
  

  هاشان تـا امـام   اند اين پرده صف صف  
  

  ل اســـت ّ روشـــنيي كـــه حيـــات او
  

  رنــج جــان و فتنــة ايــن احــول اســت  
  

  ) 819-22 و 25، 1: 1385مولوي، ( 
ي معمـولي   هـا  بـا آدم ) انسان كامـل ( ديگر مثنوي، در بيان تفاوت پيرمولوي در جاي 

باطني لازم يا همان نور تقـديري  ) شعور( كند كه پير به علت برخورداري از نور اشاره مي
) معرفـت و شـهود  ( ّـت  اي از كمال و درجة نـوراني  طّ بر عوالم حسي، به آن مرتبه و با تسل

و تقـديري  ) ذاتـي ( ز همسـو بـا عـوالم غيرحسـي    يّ جهان ني رسيده است كه عناصر حس
هـا، تحـت اراده و    ها و تلخـي  كنند؛ از جمله آتش سوزاننده و يا بدي جهان با او رفتار مي

جهـان  ) شـعور ( ي ّ يّ و به اصـطلاح نيروهـاي غيـر مـاد     اختيار او، همچون عناصر غيرحس
اصلي ارتبـاط كيهـاني    ّت اي است كه حاكمي اين همان نكته. كنند هستي با او برخورد مي

ّت درونـي و بيرونـي    آيد؛ مولوي در عظمت نوراني جهان نامشهود به شمار مي يا معنوي با
  :گويد پير مي
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  در حـــق او مـــدح و در حـــق تـــو ذم
  

ــم     ــو س ــق ت ــهد و در ح ــق او ش   در ح
  

  در حــق او نــور و در حـــق تــو نـــار   
  

  در حـــق او ورد و در حـــق تـــو خـــار  
  

ــو     ــق ت ــك و در ح ــق او ني ــددر ح   ب
  

  در حـــق او قـــرب و در حـــق تـــو رد  
  

   )1754ـ7، 1: همان(     
  :گويد و سرانجام از زبان خدا مي

  ايـــم هـــر كســـي را ســـيرتي بنهـــاده
  

ــطلاحي داده   ــي را اصـ ــر كسـ ــم هـ   ايـ
  

   )1753 ،1: همان(       
گرايـي او،   هاي حسي يـا شـعور بـاطن    ّت به عبارت ديگر، به هر كسي متناسب با قابلي

اگر كسي بـه ايـن نيـروي    . معرفت حقايق جهان هستي داده شده است قدرت شناخت و
  :ّز نباشد، محرم جان هستي نخواهد بود باطني مجه

  رويــد چــون شــما ســوي جمــادي مــي
  

ــي      ــان جمــادان ك ــرم ج   شــويد؟ مح
  

   )1020، 3: همان(      
بر اين اساس مولوي شهود قلبي را آينة مشاهدات و ارتباطات حقيقي با جهان هستي 

بـه ايـن   . شناسي نيز مطـرح شـده اسـت    له در دانش فيزيك و كيهانئاين مس. شمارد يم
  اجـزاء  يّـال و هدفمنـد   ّن زنده و فع انسان با جهان شعور، مبي) قلبي( صورت كه شهودي

اين نظر كه امروزه تحت عنوان تئوري شعور مطرح . استّت حاكم بر آن نيز  هستي و كلي
شناسي مولوي نيـز بارهـا مـورد     نظرات فيزيكي و كيهان، در )131: 1384ناصري، ( است
  :ّه قرار گرفته است توج

ــة ذرا ــان  ّ جملـــ ــالم در نهـــ   ت عـــ
  

       گوينـــد روزان و شـــبان بـــا تـــو مـــي  

ــيريم و ه ــميعيم و بصـ ــا سـ ــيم مـ   شُـ
  

  بـــا شـــما نامحرمـــان مـــا خامشـــيم  
  

  ) 1019- 20:3، 1385مولوي، (     
ضـوع اشـاره دارد؛ از جملـه در دفتـر اول     مولوي نيز در جاي جاي مثنوي به ايـن مو 

دعـا و  ) هـا  بـرگ ( هاي خود كند كه درختان نيز همچون آدمي، با دست مثنوي اشاره مي
  .كنند تسبيح كرده و با خداي مطلق هستي ارتباط برقرار مي

در تبيين عليّ و فيزيكي اين نگرش بايد گفت كه، همان طوري كه قـبلاً اشـاره شـد،    
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هـاي   آگـاهي  ؛همه جاي هستي حضور دارد؛ در تمام نقاط فضـا، زمـان  ميدان كوانتوم در 
گيـرد؛   شود، در پيوستگي كامل با آن قرار مـي  ّلي مي انسان و هر موجودي كه در آن متج

  .گذارد به عبارت ديگر هر تكانة فكري، به سراسر مديران كوانتوم تأثير مي
ارتباط قلبـي روشـن و   . دكرحليل توان بررسي و ت ّق دعاها را نيز در اين راستا مي تحق

 دهد كـه بـا حقيقـت    خيزد، به ما امكان مي كه از عمق جان انرژيك ما بر مي صميمانة ما 
مطلق حاكم بر جهان هستي ارتباط برقرار كنيم؛ بـه عبـارت ديگـر يـك ارتبـاط      ) شعور(

و تهليـل  مولوي دربارة تسـبيح  . )15( عمودي با ميدان كوانتوم و انرژي كيهان برقرار كنيم
  :گويد درختان و ارتباط انرژيك و روحي آنها با جهان كوانتومي و شعور كيهاني چنين مي

  ايـــن درختاننـــد همچـــون خاكيـــان
  

ــت   ــرده  دس ــر ك ــا ب ــدان  ه ــد از خاك   ان
  

  كننــد ســوي خلقــان صــد اشــارت مــي
  

  كننـد  استش عبادت مـي  و آن كه گوش  
  

ــت دراز   ــا دسـ ــبز و بـ ــان سـ ــا زبـ   بـ
  

  )16( د رازگوينــ از ضــمير خــاك مــي    
  

   )2014 و 1،15: همان(         
حيـاتي  ) معـاد ( رود و سـرانجام  پس جهان هستي كه سر تا پا شعور است، از بين نمي

شاردن، نويسـندة   در اين باره ژان. د است ّ دارد و لذا مرگ نابودي نيست، بلكه حياتي مجد
اي بدن ما در حـالتي  ه معتقد است كه هنگام مرگ، الكترون» روح؛ اين ناشناخته«كتاب 

ها در يـك زنـدگي ديگـر شـركت      روند تا زماني كه الكترون شبيه به خواب عميق فرو مي
و بدل كردن اطّلاعـات بـه     ّ با رد» من آگاه«؛ به عبارت ديگر )140: 1380، فرشاد( كنند

مـن  «اين كار بر حسب افـزايش سـطح نگـانتروپي    . كند نفوذ مي» من ناخودآگاه«داخل 
  .گيرد هايي كه حامل شعور كيهاني هستند، صورت مي تمام الكترونو » آگاه

مولوي نيز با درك كامل از سرشت تكاملي جهان هسـتي و فلسـفة فيزيكـي آن، كـه     
شـمارد، بـا    مـي ) نگـانتروپي ( هاي همه جانبة آن را حركت به سوي جـاودانگي  دگرگوني

  :گشايد ن مياستقبال از مرگ، با يك چهرة گشاده و دلي آرام زبان به سخ
  به روز مرگ چـو تـابوت مـن روان باشـد    

  

  جهـان باشـد   مرا درد اين گمان مبر كه  

  

  فرو شـدن چـو بديـدي، بـر آمـدن بنگـر      

  

  باشد غروب شمس و قمر را چرا زيان  

  

  طـرف بگشـا   آن سـوي،  ازين بستي چو دهان
  

  ّ لامكـان باشـد   تو درجو هاي و هوي كه  
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  )911غزل : 1362مولوي، (        
 نـد؛ مـرگ  ك لوي در اين جا، به نوعي نيز نظرية انيشتن را با زبان عاشقانه بيان مـي مو

ماده، كه رويكرد نهايي همة موجودات هستي اسـت، پايـان زنـدگي    ) آنتروپي يا كهولت(
يابي  شود، بلكه سرآغازي براي رسيدن به حيات جاودانه و به اصطلاح دست محسوب نمي

لذا مرگ در نظر مولـوي درخشـيدن و نـوراني    . است ويدبه نور و شعور ازلي يا خداي جا
نردبـان  ) ْ تموتـوا  موتـوا قبَـل اَن  ( و جاويد شدن است و مـرگ در دنيـا  ) نگانتروپي( شدن

  :آيد عروج و جاودانگي به شمار مي
  بميريد، بميريـد، در ايـن عشـق بميريـد    

  

  پذيريد روح چو مرديد، همه درين عشق  

  

  نترســيدبميريــد، بميريــد، وزيــن مــرگ 
  

  كزين خاك برآييد، سـماوات بگيريـد    
  

  )636غزل : همان(                    
  
  يگير هنتيج

بر اساس آن چه گذشت، معلوم شد كه در نظر دانشـمندان فيزيـك، علمـا و عرفـا، از     
انـد كـه در يـك     مندي سـاخته شـده   ي از اجزاء با شعور و هدفّ  جمله مولوي، جهان ماد

بـه مـرور زمـان از    . ّت قـرار دارنـد   يري در ارتباط با هم و با آن كليّت مشترك و فراگ كلي
  ّ تـا بـه آن حـد   . شود آن افزوده مي) شعور( يّ   ي جهان كم و بر صورت غير مادّ  صورت ماد

اش حركت كرده و به جاودانگي  ليهّ  به سوي مبدأ او) يّ  غيرماد( كه النهايه با صورت شعور
نيز به عنوان جزئي از مجموعة جهان هستي و همگام بـا آن و  انسان . يابد ابدي دست مي

به سوي كمال مطلـوب و غـايي   ) شعور كليّ( ّت حاكم بر آن در يك ارتباط عمودي با كلي
  .خود در حركت قرار دارد

  

  نوشت پي 

 . ...و 13/ شوري ؛54/ زمر ؛30/ روم ؛20ـ  21/ ذاريات ؛12ـ3/ يهثجا ؛1، 1/ آل عمران .1
 ).1788ـ  1860( آلماني فيلسوف شهير  .2
ّيت نظام هستي است كه بعداً مـورد بحـث قـرار خواهـد      منظور ارتباط معنايي انسان با كل .3

 .گرفت
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چون دامنة فعاليـت آن در كـنش بـا طبيعـت و      .گويند چنين سيستمي را سيستم باز مي .4
خـود وا   اّ اگر يك عدد سيب را در اتاقي بسته به حال ام. نهايت و باز است محيط اطراف بي

 .رود نظمي پيش مي پوسد و سيستم آن به سوي بي بلافاصله مي) سيستم بسته( بگذاريم
 .باشد شمارة ابيات از مثنوي چاپ نيكلسون مي و دفتر: ها به ترتيب شماره .5
6. Contenttext. 
دانـش كوانتـوم نيـز جايگـاه و     . ترين مقدار اتمي اسـت  كوانتوم در اصطلاح فيزيك كوچك .7

 .نمايد هستي بررسي مي عملكرد آن را در
ه و شعور و به عبارت ديگـر كـنش متقابـل    ّ  قانون چهارم تئوري شعور نيز تأثير متقابل ماد .8

 ).214: 1384 ،ناصري( نمايد اجزاء هستي را تبيين مي
ّر و دانايي وجـود دارد كـه روح را بـا خـود بـه عـالم        در انسان موجودات ميكروسكوپي تفك .9

ند و هسـت ت واحدهاي كوچكي از فضا هستند كـه حامـل روح   اين موجودا. برند هستي مي
اي كه مورد مطالعة فيزيكدانها بـوده و   ليه ّ ات اوّ  گويند؛ ذر مي (eon( در اصطلاح به آنها ائن

 ).22 :روح، ماده، كائنات: رك( نامند آنها را الكترون مي
) ت مسـير نـور  سـرع ( C، بر حسب كيلوگرم، )جرم جسم( mو ) انرژي( Eدر اين فرمول  .10

هاي اتمي،  ه نيز صورت متراكم شدة انرژي است كه در راكتورها و بمبّ  در واقع ماد. است
 .شود تبديل به انرژي مي

توان تكاپوي يك جسم تعريـف   را به زبان ساده مي )Kinetic Energy( انرژي جنبشي .11
وقع شـليك،  شود؛ مثلاً انرژي جنبشي يك گلولة تفنگ، م كرد كه به حركت در آورده مي

 .شود از انرژي جنبشي يك ساچمه است كه با دست پرتاب مي
يعني هر سرعتي به آن اضافه شود، باز هم حاصل سرعت نور خواهـد بـود و رسـيدن بـه      .12

 .بالاتر از آن هم مقدور نخواهد شد
همه چيز نابود شدني است مگر ذات خدا و همه چيز فاني است و فقط ذات پروردگار تو،  .13

در اين گونه آيات نيز به نوعي به انهدام و . لت و كرامت است، پاينده استكه صاحب جلا
و پايداري صورت حقيقـت حـاكم بـر جهـان     ) آنتروپي( ي جهان هستيّ  فناي صورت ماد

و بـه تعبيـر   ) االله نـور السـموات و الارض  ( الهـي  يا بـه مصـداق قـرآن نـور    ) شعور( يّ  ماد
 .تاشاره شده اس) نگانتروپي( دانان فيزيك
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طبق قانون بقاي انرژي، كه از قول انيشتن نيز قبلاً طرح كرديم ماده و يـا انـرژي از بـين     .14
ي، به صورت انرژي يـا   ّ ّهايه بعد از فروپاشي جهان ماد ماند و الن رود و هميشه باقي مي نمي

 .ماند باقي مي) شعور ناپيدا( نور تقديري
ايي را كـه از عمـق جـان آدمـي بـر      مولوي در راستاي تبيين نظرية شعور كلمات و دعاه .15

توانـد بـا انـرژي كيهـاني ارتبـاط       شمارد كه مي خيزد، داراي انرژي و روح آسماني مي مي
 :گويد برقرار كند و در فضاي كوانتوم به حركت در بيايد؛ از جمله مي

  تــــا اليــــه يصــــعد اطيــــاب الكلــــم    

  

ــم    ــي حيــــث علــ ــا الــ ــاعداً منــ   صــ

  

  )  822و 3، 1: 1385مولوي، (   
روند كه فقط خدا  كنند و به جايي مي ي كلمات پاكيزه از جانب ما به بارگاه الهي صعود مييعن

  :و نيز) از سورة فاطر 10اشاره به آية ( از آن خبر دارد
  هكــــــذا تعــــــرج و تنــــــزل دايمــــــاً

  

  ...ذا فـــــلا زلـــــت عليـــــه قائمـــــاً و  

  

  ) 886 :همان(    
ي جهان اشـاره دارد؛ از جملـه در   ّ  هاي مختلف ديگري نيز به شعور ماد مولوي در داستان .16

و يا داسـتان  ) ص( اّنه در غياب حضرت پيامبر دفتر اول مثنوي داستاني ناليدن ستون حن
 . ...ريزه در دست بوجهل و به سخن آمدن سنگ
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